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 عــراق، ايران كشورهاي در آن مصاديق تطبيق و سياسي انديشه، وجودي علت
  سعودي عربستان و
  

  2االله عزتيعزت ،1اصل تقوي عطا سيد

  
  20/2/1394تاريخ دريافت: 
  16/7/1394 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

آينــد. اب ميحسهاي مهم در ايجاد، بقا و تداوم كشورها بهعلت وجودي، انديشه سياسي و هويت سرفصل
 هــايبحران كــاهش و هاي مشابهي هستند كه كشورها بــراي يكپــارچگي ملــيهر سه مؤلفه مهم داراي پاسخ
دهنده آن المللي؛ نيازمند شناسايي، تــدوين و معرفــي عناصــر تشــكيلاي و بينداخلي، تداوم تأثيرگذاري منطقه

هــا احســاس تعلــق و و همه مردم نسبت به آن كه موردتوافق تمامي شهروندان آن كشور باشندطوريهستند؛ به
شده علت وجودي توسط آحاد جامعه خود هاي مشخص و پذيرفتههمراهي داشته باشند. هر كشوري كه از مؤلفه

بينــد و گرايي نوين، آسيب كمتري ميشدن) و قوميتبرخوردار باشد، در دوران گذار، هجوم امواج جهاني (جهاني
نــدگي و كــاهش ها، همگرايي در جامعه را تقويــت كنــد و از پراكد و پشتوانه اين ظرفيتقادر خواهد بود با استنا

توانــد ناصــر، ميعقدرت ژئوپليتيكي كشور جلوگيري كند. از طرف ديگر، فقدان، تزلزل و يا كمرنگ شدن ايــن 
چگي در يكپــارهايي از قبيل كاهش انسجام اجتماعي، تجزيه سرزميني، فقدان نظم و ثبات، عدم منجر به چالش

و  ايــران، عــراق -فــارس جامعه و بحران هويت در كشور شود. در اين مقاله ســه كشــور قدرتمنــد حــوزه خليج
گيرند تا ميزان شموليت و تأثيرپذيري هركدام از اين كشورها و ارزيابي قرار مي مورد مقايسه -عربستان سعودي

   .اين موارد مشخص شودها  در اعي آنهاي ذكرشده و سطح انسجام اجتماز مؤلفه

  واژگان كليدي:
 .علت وجودي، انديشه سياسي، ايران، عراق، عربستان سعودي
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  مقدمه

هايي هستند كه داراي علت وجودي يــا ها آنترين دولتمنسجم
 -انديشــه« و به قول هارتشــون» انديشه سياسي«به قول راتزل 

اي نديشــهباشند. بنا به گفته هارتشون، وجــود چنــين امي» دولت
 باعث همبستگي و انسجام كليه مردم در مناطق مختلــف كشــور

كنند كه به يكديگر تعلق شود و به علت آن مردم احساس ميمي
ند و كتواند بر نيروهاي واگرا غلبه دارند. اين نيرويي است كه مي

گــي، ها را خنثي نمايد و برتر از تمام تقسيمات فرهنيا حداقل آن
تــرين هاست. انديشــه سياســي دولــت مهمآن جغرافيايي و نظاير

سازي ملت اســت. ناپذير يكپارچهنيروي متحدكننده و جزو جدايي
، زبان ناسيوناليسم مؤثرترين انديشه سياسي است، خواه بر اساس

هاي مشترك و خواه بر تجربيات تاريخي مشترك، مذهب، ارزش
رد فريزي شده باشد؛ چون به دولت يك هويت ملي منحصربهپي
  ).239: 1386دهد (درايسدل، مي

: خانم دكتر ميرحيدر در تعريف علت وجودي حكومت گفته اســت
تــا  حكومت] بايد علتي براي موجوديت خود داشته باشد[ هر يك

 ه چــراكــبراي همه افراد ملت، روشن باشد و بتواند دليل ايــن را 
صورت كشوري مســتقل ادامــه حيــات دهــد، بيــان كنــد. بايد به

هــاي ملــي خــواه بــر اســاس زبــان، مــذهب و ارزش همبستگي
توانــد از هاي تاريخي مشــترك ميمشترك و خواه بر پايه تجربه

مؤثرترين دلايل علت وجودي يك كشور باشــد. همبســتگي بــه 
دهد كه پس از پيــدايش فرد ميكشور، يك هويت ملي منحصربه

  ).18: 1380در بقاي آن نيز مؤثر است (ميرحيدر، 
هــا يــا جتهد زاده اعتقاد دارد: علت وجــودي، پديــدهدكتر پيروز م

ــوي و فرهنگــي هســتند كــه فضــاي انســاني را  نهادهــاي معن
آورد هاي انساني درمــياي محيطي مستقل از ديگر محيطگونهبه

كنــد و افــراد، آن فضــاي انســاني ويــژه را از حــس و متمايز مي
  سازند.استقلال ملي برخوردار مي

معروف جغرافياي سياسي عصر حاضر و  دانشمند -پرفسور گانمن
اي از نهادهــا يــا آميــزه -هــاي نــو در ايــن دانــشصاحب تئوري

هاي فرهنگــي و معنــوي را آيكونــوگرافي (بررســي نقــش پديده
نهادهاي روحاني و يا فرهنگــي مــورد اعتقــاد مــردم در پيــدايش 

ــوري ملت ــن تئ ــده اســت. وي در تشــريح اي ــا و كشــور) نامي ه
ه بودن نسبت بــه ديگــران و ســربلند بــودن از نويسد: جداگانمي
هاي زندگي ويژه خويش خاصيت ذاتــي هــر گــروه انســاني جلوه

نياز معنوي انســان بــه داشــتن  است ... . او پيش از تأكيد فوق بر
شود كه براي متمايز بودن از هويت مستقل از ديگران، يادآور مي

يا يك محيط اطراف، يك منطقه نيازمند چيزي بيش از يك كوه 
اي ويژه يا يك مهارت خاص؛ چنــين منطقــهزبان دره است: يك

اساساً نيازمند باوري استوار است متكــي بــر يــك عقيــده دينــي، 
هاي ويژه اجتمــاعي، اشــكالي از خــاطرات سياســي برخي ديدگاه
هايي اســت ها آناي از اين سه ... يا برجاترين واقعيتاغلب آميزه

هــايي كــه در جهــان شود، نــه آنكه مربوط به عالم روحاني مي
دهــد كــه كه تاريخ بــه مــا نشــان ميمادي وجود دارد ... درحالي

هاي روحاني تــا چــه انــدازه پابرجاســت، جغرافيــا نمايــان واقعيت
سازد كه تقسيمات اصلي موجود در فضاي در دســترس بشــر مي
هاي زمين يــا در محــيط ها و بلنديهايي نيست كه در پستيآن

هايي اســت كــه در انديشــه مردمــان دارد، بلكه آنگياهي وجود 
  نقش بسته است.

 كه گاتمن نيروهاي گراينده به مركــز را ناشــي از عوامــلدرحالي
كنــد و داند و در باورهاي مردم يك كشور جستجو ميمعنوي مي
اين عوامل را علت وجودي يــك ملــت يــا يــك كشــور مجموعه

 سيون از ژان گــاتمن،هاي آيكونگرافي و سيركولاشمارد، ايدهمي
 هاي ديالكتيك پر اهميتي از نيروهــاي گريزنــده از مركــز ومثال

ه بــه گراينده به مركز است. برخلاف گاتمن كه نيروهاي گراينــد
ها تمركز يا هر عامل ديگر مربوط به علت وجودي كشورها و مل

دانــد، برخــي از را از گروه و عوامل آيكونگرافيــك و معنــوي مي
ز سياســي، ازجملــه هارتشــون، عوامــل مــادي را نيــجغرافيدانان 

داننــد. از ديــد ايــن جغرافيــدانان، اندازه عوامل معنوي مهم ميبه
هندســي يــك  –براي مثال، گستره سرزميني و شكل جغرافيايي 

تواند عامل اصلي پيدايش يــك ملــت يــا يــك كشــور كشور، مي
  باشد.

محــيط ها به يك اصل از اصول مادي و معنــوي گروهي از ملت
انساني پايبندند و آن يك اصل را عامل پيدايش و يكپارچگي آن 

منزله يــك كشــور و يــا يــك ملــت فــرض گروه انساني ويژه، به
كنند و آن تنها عامــل را علــت وجــودي آن كشــور يــا ملــت مي
عنوان تنهــا مانند تركيه و تأكيد آن بر زبــان تركــي بــه دانند؛مي

اليسم عربــي عبدالناصــر و عامل علت وجودي و يا فلسفه ناسيون
، تكيــه پاكســتان بــر عامــل 1960تأكيد بر زبان عربــي در دهــه 

منزله تنها دليل موجوديت آن كشــور.  در برابــر مسلمان بودن به
اي كوشند عوامل چندگانهها مياين گروه از كشورها، بيشتر ملت

را شاخص تعيين مليت و هويــت ملــي و علــت موجوديــت خــود 
ي يكپارچه، جداگانه، و متمــايز از ديگــران، قــرار هاعنوان ملتبه

دهند. كشورهاي چند قومي اروپا، مانند بريتانيا، فرانســه و آلمــان 
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ــه ــرين نمون ــته از بهت ــيا، گذش ــتند. در آس ــن وضــع هس هاي اي
هندوستان و چين، ايران نيز بهترين نمونه اين برخورد در راستاي 

  ).35-31: 1381(مجتهد زاده، تعيين علت وجودي است
اي از به اعتقاد ما علت وجودي عبارت است از: عامل يا مجموعه

عوامل مادي يا معنوي، كه موجــب ايجــاد تــداوم و حيــات يــك 
ها، احساس اشتراك و شود و تمام ساكنان در آن مؤلفهكشور مي

از  بودن همراهي داشته باشند و در نتيجه يكپارچه بودن و متمايز
اي از عوامــل كننــد. پــس، مجموعــهديگران را به ذهــن متبــادر 
هاي مادي و معنوي بخشي از مردم ناهمگون، كه هركدام ويژگي

تواننــد از عناصــر ايجادكننــده دهد، نمييك كشور را پوشش مي
حساب آيند. به تعبير ديگر، وقتــي از شــهروندان علت وجودي به

ق و يك كشور، در هركجاي قلمرو آن، در مورد علت يا علل تعلــ
ن تمــام ب آمدن در كشورشان، سؤال شود؛ پاسخ آن در بيحسابه

  ساكنان، در يك يا چند مؤلفه يكسان باشد.
  

  هدف تحقيق
 درك جامعي از ميزان انســجام اجتمــاعي در كشــورهاي ايــران،

هاي علــت وجــودي و عراق و عربستان سعودي به استناد مؤلفــه
ود جــانديشه سياسي و بررسي پيامدهاي ناشي از وجود يا عــدم و

همگرايي يا واگرايــي كشــورهاي ذكرشــده،  اين عناصر در ميزان
  دهد. هدف اصلي اين تحقيق را شكل مي

  

  چارچوب كلي تحقيق
هاي علــت وجــودي در تحليل مبسوطي از  ميزان تطبيق مؤلفــه

في كشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي و نقش مثبت و من
برداري ر براي بهرهيك انديشه سياسي فراگي ها در پردازشدولت

دهنده علت وجــودي چــارچوب كلــي حداكثري از عناصر تشكيل
  دهد.اين تحقيق را شكل مي

  

  شده در اين زمينهمطالعات انجام
اي، موضــوع پژوهشــي بــا ايــن عنــوان و هاي كتابخانهبا بررسي

سطح تحليل در مورد كشــورهاي ذكرشــده يافــت نشــد؛ فقــدان 
نجــام و اهميت موضوع، منجر بــه اانجام تحقيقات در اين زمينه 

  اين تحقيق شد.
  

  سؤالات پژوهش
سؤال اول: آيا  هر سه كشور ايران، عــراق و عربســتان ســعودي 

هاي علــت وجــودي و انديشــه سياســي فراگيــر و ازنظــر مؤلفــه

و انسجام اجتمــاعي ناشــي از  خود جامعه آحاد توسط شدهپذيرفته
  آن در يك سطح قرار دارند؟

 در ســعودي عربســتان و عــراق، ايــران كشور سه سؤال دوم: آيا
ي وجــودي و انديشــه سياســ علت هايمؤلفه از مختلف سطوحي
 اجتماعي مانسجا و خود جامعه آحاد توسط شدهپذيرفته فراگير و 

  ؟برخوردارند آن از ناشي
  

  هاي پژوهشفرضيه
 و عــراق، ايــران كشــور ســه هــر  رســدفرضيه اول:  به نظر مي

 اســي وجــودي و انديشــه سي علت هايمؤلفه زا سعودي عربستان
 از اشــين اجتمــاعي انسجام و خود جامعه آحاد توسط شدهپذيرفته

  قرار دارند. سطح يك در آن،
 بســتانعر و عــراق، ايران كشورهاي رسدفرضيه دوم: به نظر مي

يشه وجودي و اند علت هاياز مؤلفه مختلف سطوحي در سعودي
 جتمــاعيا انسجام و خود جامعه دآحا توسط شدهپذيرفته سياسي 
  برخوردارند. آن از ناشي

  

  روش تحقيق
 و مســئله حــل، محتــوا تحليل تركيبي روش به حاضر پژوهش  

 از مطالعــاتي هــايفيش تهيــه و بــرداريبهره طريق از توصيفي
، هاكتابخانــه در دســترس در انگليســي و فارسي نشريات و كتب

، ايرايانــه –رســانياطلاع هايشــبكه روي بــر موجــود مطالــب
 و جداول سيبرر، تخصصي و موضوعي هاينقشه از برداريبهره
  .است گرفتهانجام معتبر هايسايت و نشريات در موجود ارقام

   

  علت وجودي كشور ايران -
ليــل استمرار و تداوم تاريخي دولت در يك فضــاي جغرافيــايي، د

چــين،  هايي نظير هنــد،محكمي بر وجود و بقاي آن است. دولت
گونــه ها واجــد ايــن ويژگــي هســتند. اينمصر، ايران و نظاير آن

  مراتب پايدارترند.ريشه و نوپا بهها بيها نسبت به دولتدولت
پيشينه دولت در فضاي جغرافيايي فلات ايــران بــه اوايــل قــرن 

گردد. شــرايط اجتمــاعي، فرهنگــي، هشتم قبل از مــيلاد بــازمي
كه اقــوام ايرانــي متحــد شــوند و  سياسي، امنيتي و ... باعث شد

 نخستين دولت فراگير را با نام دولت ماد و به مركزيت هگمتانــه
ها پس دولتق.م). ازآن 726سال ( همدان كنوني) تشكيل دهند(

درپي در اين فضا مستقرشده و موجوديت دولت را ها پيو سلسله
له فاصــ( هــاي گســلجز در دورهاند. تاريخ ايران بهتداوم بخشيده

زماني انتقال از يك حكومت مقتدر به حكومــت مقتــدر بعــدي)، 
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بيانگر تداوم و استمرار خط دولت در فضاي ايران است. برخــي از 
هــاي ايــران از اقتــدار جهــاني برخــوردار بــوده و قلمــروي دولت

انــد كــه از ميــان حكومت خود را در ماوراي فلات گسترش داده
ان، ســلجوقيان و صــفويان توان به هخامنشيان، ساسانيها ميآن

  ).17: 1387اشاره كرد (حافظ نيا، 
ي افياينام ايران داراي شهرت، قدمت، شمول كاربرد، انطباق جغر

هــا كــه نــام ايــران از و فرهنگي و وضوح و روشني است. آريايي
انــد ها و آرياهــا نيــز معروفرينآها، ها اخذشده است به آريانآن

  ).11: 1370(خيرانديش، 
 يعه كه يك ارتباط همزيستي نزديــك بــا ناسيوناليســممذهب ش

ه فرد اين ملت كه خود را منتســب بــايراني دارد و نژاد منحصربه
ســال پــيش در ايــن  3500هاي هنــدواروپايي كــه حــدود آريايي

دانند، در تقويت هويــت ملــي بســيار منطقه سكونت گزيدند، مي
ظــم جاي تعجب نيست كــه ايــران در بخــش اع مؤثر بوده است.

 تاريخ طولاني خود يك واحد مشخص سياسي بوده است، هرچند
 اند. سابقه سياســي ايــن كشــورمرزهاي آن پيوسته در تغيير بوده

حــداقل بــه قــرن ششــم قبــل از مــيلاد، يعنــي زمــان حكومــت 
ين گردد. آگاهي از اهخامنشيان و امپراتوري كوروش كبير، بازمي

مــدن تنيان در عرضــه تداوم تاريخي و افتخار حاصل از نقش ايرا
اي داشــته اســت به جهانيان در طي قــرون، تــأثير متحــد كننــده

  ).244: 1386(درايسدل، 
ن در ميانــه قــرون دورا» ايرانشــهر«با پيــدايش عنــوان سياســي 

المنافع هاي ايرانــي و مشــتركساساني، بــراي ناميــدن ســرزمين
يــاس ساساني، ايرانيان مفهوم سرزمين سياسي يــا كشــور را در ق

» شهر«فاهيم مدرن جغرافياي سياسي، پديدآوردند. اگرچه واژه م
انــه در فارسي كنوني به معناي سيتي است، در فارسي كهن و مي

رار مورداســتفاده قــ» كشــور«اين واژه ارتباط بــا مفهــوم كنــوني 
ــا مرزهــاي واقعــي مي گرفــت. ايرانيــان پيرامــون ايرانشــهر را ب

  .)67: 1381ده، كردند (مجتهد زامشخص مي
هرچند با تسلط اعراب و ضميمه كردن ايران  به خلافت عربــي، 
به منقطع شدن حاكميت ايران انجاميــد، ولــي هويــت فرهنگــي 

وقت در تاريخ پر فراز و نشــيبش دچــار انقطــاع نشــد؛ ايران هيچ
هاي ايرانــي و هــم كه در دوره تسلط اعراب، هم جنبشطوريبه

اداره امــور در دربارهــاي شــان در واســطه تواناييايرانياني كــه به
خلافت عربي، حضور داشتند باعث تداوم هويت فرهنگــي ايــران 

ــت سياســي ــاب حاكمي ــدهدر غي ــايي و اش ش ــابراين، پوي اند؛ بن
پيوستگي فرهنگي ايران چه قبل از اســلام و چــه بعــد از اســلام 

كه بعد از ورود اسلام، تمدن ايــران  طوريهميشه تداوم داشته، به
ا براي فرهنگ اسلامي ايجاد كرد و هم از اســلام هايي رظرفيت
بنــابراين كشــور  هايي فرهنگي با ارزشــي را دريافــت كــرد؛هديه

صــورت ايران از پيش وجــود داشــته و در دوران ناسيوناليســت به
  حكومت ملتي درآمد.

يران هاي مؤثر در پيدايش و بقاي ادكتر حافظ نيا، عوامل و مؤلفه
نمايد: عوامــل موقعيــت و فضــا، ن مي(علت وجودي) را چنين بيا

 وحدت سرزميني، ريشه تــاريخي، زبــان، ديــن و مــذهب، نــژاد و
ومــت قوميت، ساختار فرهنگي، آرمان سياسي، ناسيوناليسم و حك

ــل درون ــزي از عوام ــد مرك ــان قدرتمن ــل مي ــت حائ زا و موقعي
هاي اســتعماري روس و انگلــيس و تهديــدات بيرونــي و قــدرت

زا هســتند كــه در رون فلات از عوامل بــرونتهاجمات مكرر به د
يــران ايجاد و افزايش همبستگي و علاقه ميان ساكنان سرزمين ا

  ).33: 1387 اند  (حافظ نيا،مؤثر بوده
اي از عوامــل دكتر مجتهد زاده معتقد اســت: ايرانيــان مجموعــه

 هاي ايراني (فارسي، كردي، لري، بلــوچي، گيلكــي،چندگانه زبان
ذري كه مانند زبان آ(هاي نيمه ايراني يره )، و زبانمازندراني و غ

اي است از تركي و فارسي)، تشيع در ايران، خــاطرات درهم شده
 ورسوم ايراني، آيــين و ســننتاريخ سياسي ايران)، آداب( سياسي

اخص مــردم ايرانــي و غيــره را شــ ايراني، ادبيات، هنر و فرهنگ
 اي از اين عوامــل راتهشمارند و آميخمليت و هويت ملي خود مي

كننــد (مجتهــد كشــور ايــران معرفــي مي علت وجــودي ملــت و
  ).33: 1381زاده،

صوص خدر ميان متفكران ايراني مقيم داخل و خارج از كشور در 
خورد كــه هاي فراواني به چشم ميهاي آن، نوشتههويت و مؤلفه

شدن در هويت ملــي، نســبت ها بر نقش تجدد و جهانيعمده آن
هاي ذهبي يا قومي با هويت ملي، بررســي نقــش مؤلفــههويت م

 انــد. در ايــنمذهب، زبان و ادبيات و ... در هويــت ملــي پرداخته
توان بــه نظريــه ســه فرهنــگ دكتــر ســروش، نظريــه زمينه مي

سازي شايگان، نظريــه دكتــر فرهنــگ رجــايي و همچنــين مرقع
ع ســري، طيف وسيعي از اساتيد ايراني مانند چلبــي، بشــيريه، آزاد
.. ي و .القلم، ميلاني، تاجيك، سيد حسن نصر، سيد جواد طباطباي

دهي به آن مشاركت داشــته و دارنــد در طرح اين دغدغه و پاسخ
  ). 43: 1388(حاجياني، 

اسلامي ندوشن معتقد است بعد از ورود غرب محورهاي هويــت 
شــوند: ايرانيــت، اســلاميت و تجــدد (اســلامي گانه ميايران سه
). داريوش شايگان هويت ايراني را داراي سه 25: 1371ندوشن، 
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). 162: 1382دانــد. (شــايگان، بعد هويت ديني، ملي و مدرن مي
هايي از عبدالكريم سروش ذهنيت كنوني ايرانيان را شامل مؤلفــه

سه فرهنگ ايران باستان، اسلام و غرب دانســته اســت. عناصــر 
اي از ي، پــارهفرهنگي ايراني مانند زبــان فارســي، تقــويم شمســ

كــلام و تصــوف؛ از  ورسوم؛ از فرهنــگ اســلامي نيــز فقــه،آداب
فرهنگ غربي هم علم و فلسفه، تكنولوژي، سياست و نهادهــاي 

). دكتر 159: 1377جديد مثل بانك، دانشگاه، پارلمان. (سروش، 
هاي هويتي مــردم ايــران از تلفيقــي از كوب در تعيين مؤلفهزرين

ايران باســتان، ايــران دوره اســلامي و  عناصر فرهنگي و انساني
بــرد دســتاوردهاي ناشــي از فرهنــگ و تمــدن غــرب، بهــره مي

  ).5: 1368كوب، (زرين
 دكتر شريعتي بــر تعامــل و همزيســتي دو بعــد هويــت ايرانــي و

خواهنــد كنــد و اعتقــاد دارد كــه ايرانيــان نمياسلامي تأكيد مي
ــد ا فــداي ديگــررهاي هــويتي خــود يــك از مؤلفــههيچ ي كنن

بــه  ). فرهنگ رجايي در ايــن زمينــه اعتقــاد73: 1361(شريعتي، 
اي در مــورد هويــت ايرانــي دارد و آن را ماننــد الگــوي رودخانــه

شــود داند كه در عين تــداوم، دچــار تغييراتــي مياي ميرودخانه
ا در ر). محمدرضا تاجيك هويت انسان ايراني 67: 1382(رجايي، 

 :1376بيند (تاجيك، يت و غربيت ميسه گفتمان اسلاميت، ايران
هايي كه در ايجــاد، تــداوم و پويــايي كشــور ). در بين مؤلفه169

تــوان بــه اند،  قبل از اســلام مياي داشتهكنندهايران نقش تعيين
هاي مهم تمدن ايــران و توانــايي آن هاي فرهنگي و پيامظرفيت

 قــواماو  در ارائه يك مدل حكومتي مبتني بر احترام به همه ملل
ه تحت حكمراني خود، اشاره كــرد؛ بعــد از حملــه اعــراب نيــز بــ

علاوه آگــاهي يــافتن مــردم پذيرش اسلام و بعداً مذهب شيعه به
 وويژه نخبگان علمي و سياسي از ميراث گذشته را كه متفاوت به

فرد بودن نژاد و فرهنگ ايراني، نســبت بــه قلمروهــاي منحصربه
ي رد، ذكر كرد. بقيه عوامل علت وجودكاي آن را آشكار ميكناره

ســلام ايران در ذيل يكي از دو عنصر نژاد و فرهنــگ ايرانــي و ا
ســم گيرد كه در ابتداي قرن بيستم تجدد، ناسيوناليشيعي قرار مي

  و آگاهي قومي به آن اضافه شد.
  
  علت وجودي كشور عراق  -

يــا، صورت يك دولت مجزا از ابتكــارات بريتانفكر ايجاد عراق به
النهرين پي برده بود، است. تا قبــل كه به اهميت استراتژيك بين

صــورت يــك دولــت عربــي، بغــداد، بصــره و موصــل از ايجاد به
رفتنــد و هــيچ هايي از امپراتــوري عثمــاني بــه شــمار مياســتان

تقاضايي از طرف مردم بومي براي ايجاد يك دولت عراقي نشده 
هــا ترتيــب بريتانيا بــراي آنبود. تعداد كمي عراقي، دولتي را كه 

عنوان نتيجــه طبيعــي و يــا جانشــين تمــدن بــزرگ داده بود، به
النهرين كه در دره دو رود دجله و فــرات شــكوفا شــده بــود، بين

كدام قبول داشتند. از جهتي اين، محصول جغرافياست، چون هيچ
از دو رود دجله و فرات نتوانســتند بســان نيــل كــانون تمركــز و 

  باشند.تجمع مردم 
فرايند تشكيل دولــت در فضــايي كــه محــدوده آن خودســرانه و 

 ي بــودساختگي بود، در ابتدا، محصول كار مشتي افســر بريتانيــاي
نفس عجيبــي وارد عمــل شــده بودنــد. يكــي از كه بــا اعتمادبــه

ها اين بود كه با يافتن پادشاهي كه نقــش هاي اوليه آنمسئوليت
شند. پاره وحدت بخبه جامعه پاره متحد كننده داشته باشد، بتوانند

سرانجام فيصل انتخــاب شــد. فيصــل پســر حســين هاشــمي از 
سرزمين دوردست حجــاز بــود و علــت انتخــاب وي تــا حــدودي 

هــا داده هايي كه در زمان جنگ بــه عربشد به وعدهمربوط مي
ر د). شاه فيصــل، حــاكم عــراق، 247: 1386شده بود (درايسدل، 

هــا چيــزي بــاقي رد و گفــت از عراقياظهار تأسف كــ 1933سال
ها، افرادي كــه از هــر نــوع اي غيرواقعي از انساننمانده جز توده

هاي مذهبي ها و پوچياند، لبريز از سنتپرستانه محرومايده وطن
اند، دهو به هيچ پيوند مشتركي تعلق ندارند، گوش به شيطان سپر

برابــر هــر  انــد تــا درومــرج هســتند و پيوســته آمادهمستعد هرج
  حكومتي در هركجا قيام كنند.

ين عراق ازلحاظ مذهبي و قومي، ملتي متنوع است كــه در بهتــر
رغم اينكه ها عليشرايط احساس وحدت ملي اندكي دارد. عراقي

زماني جــزو  -عنوان يك تمدن، داراي تاريخي طولاني هستندبه
از هويــت  عنوان يــك ملــتهب -شدندطبقه متوسط محسوب مي

  ).163: 1387برخوردار نيستند (بايمن،  قومي
ازعــه متأسفانه، در عراق همه شرايط براي يك فرايند سياسي من
قدر آن آميز و فراگير قومي آماده است؛ اين كشور به لحاظ قومي

توان پاسخ روشني براي اين پرسش يافت ناهمگون است كه نمي
) 1932اند؟ در هنگــام اســتقلال عــراق، (كه مردم عراق كيســت

كــرد  %14هــاي ســني، زبانعرب %21جمعيــت ايــن كشــور از 
ـــني، زبان ـــراً س ـــايي اكث ـــيعه، زبانعرب %53ه ـــاي ش  %5ه
 %6هاي غيرمسلمان عمدتاً مركب از يهوديان بغــداد و زبانعرب

هاي سني مذهب در هاي زباني و مذهبي مانند تركمنساير گروه
: 1387، شــد (وايمــرشمال عراق و مسيحيان آشوري تشكيل مي

87 .(  
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نــه  پادشاهان عراق نه هرگز توانستند كشــور را متحــد ســازند و
ها اميدوار صورتي كه بريتانياييهاي مردم بهمركز جذب وفاداري

 ها هرگز نتوانستند نقش حساس و مهمبودند، شدند. درنتيجه آن
دا د. همانند ســوريه، جــنگاري ملي را، ايفا كنن سازي يا نمادملت

ز بقيــه جهــان عــرب باعــث شــد كــه دولــت تــازه شدن عراق ا
هاي عرب نامشروع جلــوه كنــد. متولدشده در چشم ناسيوناليست

عنوان يــك قبول كردن تقسيم جهان عرب و شناسايي عراق بــه
ست و همدســتي بــا ا هاي پان عربيواحد مجزا، خيانت به آرمان

تنها علت، نــهاينشــد. بــهشده امپرياليست محسوب ميكار انجام
 قبول بود، بلكه بسياري ازعراق خود فاقد يك علت وجودي قابل

كردنــد و اش از ايجاد هويت ملي عراق ممانعــت ميرهبران اوليه
دادند كه مواريث عربــي مــورد تأييــد قــرار جاي آن ترجيح ميبه

هاي دهنده، بســياري از ناسيوناليســتهاي شــكلگيرد. طي سال
ام مضمحل شده، در يــك كردند كه عراق سرانجعراق تصور مي

. )248: 1386تر عربي ادغام خواهد گرديد (درايسدل، واحد بزرگ
ه ارائــ وبعد از دوران قيموميت و پادشاهي، حاكمان آن از پرورش 

دهنده علــت يك انديشــه سياســي و شناســايي عناصــر تشــكيل
ت قــدر 1968وجودي ناتوان بودند؛ حزب بعث عراق كه در سال 

صورت هماهنــگ پيگيــري خط مسير را به را به دست گرفت، دو
يــك  كرد: يكي اتحاد با كشورهاي ديگر عربي و به وجود آوردن

دوستي با اســتناد بــه فدراسيون عربي و ديگري ايجاد حس وطن
يسه النهرين؛ صدام با مقاگذشته بسيار دور عراق، يعني تمدن بين

ن ث عراق از ايحزب بعبرداري خود با پادشاهان آن دوران و بهره
گفتمان؛ بــراي پــرورش يــك هويــت ملــي يكپارچــه در عــراق، 
شكست خــورد؛ و عــراق امــروز همچنــان وارث يــك جغرافيــاي 

ها و مذاهب مختلــف، و بــدون علــت سياسي ناهمگون با قوميت
ــراي همــه ســاكنان آن قلمــرو سياســي؛  وجــودي موردقبــول ب

خود، حفظ كــرده هاي لازم جهت تجزيه سرزميني را در پتانسيل
ــه اســت؛ ــد مؤلف ــم فاق ــن كشــور ه ــابراين اي هاي ضــروري بن
دهنده علت وجودي است و هــم از فقــدان يــك انديشــه تشكيل

  برد.سياسي گسترده و فراگير مبتني بر ناسيوناليسم رنج مي
  
  ن سعوديعلت وجودي  كشور عربستا -

هويت متمايز عربستان سعودي از جهتي مــديون مقــام شــامخي 
شده است. اين تمايز ازنظــر در اين كشور به اسلام داده است كه

لا اله الا االله -صورت تشهدنمادين در پرچم عربستان سعودي به
ظاهرشده است. توجه به مقام والاي اسلام در  -االلهمحمداً رسول

اين كشور به دو علت است: عربستان سعودي تحت تأثير شــديد 
بــن عبــدالوهاب،  حمدگذار مسلمان قرن هجدهم، يعني مبدعت

قرار داشته است. اين فرد طرفدار تجديد حيات معنوي و اخلاقــي 
جامعه عرب طبق اصول بنيادين اسلام بود. جنبش وهابي از يك 
نظر يك نهضت واحــد ســاز بــوده و نقــش حساســي در تكامــل 
جغرافياي سياســي عربســتان ســعودي ايفــا كــرده اســت. اتحــاد 

گــذار نهضــت، در دي بــا بنياندوجانبه مفيد خانواده حــاكم ســعو
، هر دو طرف را قادر ساخت تا قدرت خــود را در فراســوي 1744
جزيره عربســتان، بــود هايشان كه در نجــد، در قلــب شــبهپايگاه

هاي ديگــر گســترش دهنــد و نفــوذ و ســلطه خــود را بــر قبيلــه
استحكام بخشند. اين آميزش، كه هنوز پابرجاســت، بــه خانــدان 

اسي نيرومندي بخشيده است. برخورداري سلطنتي مشروعيت سي
اسلام از يك مقام شامخ در اين كشور به يك دليــل ديگــر نيــز 
 هست و آن اينكه عربستان سعودي محل تولــد حضــرت محمــد

ترين ص)، پيغمبر اسلام، و دربرگيرنده حرمين شريفين، مقــدس(
شهرهاي مسلمانان يعني، مكه و مدينه، است. هرسال دو ميليون 

از سراسر جهان براي انجام فريضه حــج، بــراي زيــارت مسلمان 
عنوان يك مركز معنوي و جغرافيايي روند. بهخانه خدا به مكه مي

جهان اسلام، عربستان سعودي احساس مسئوليت ويژه دارد كــه 
  هاي اسلامي بپردازد.به حفظ و گسترش ارزش

عربستان سعودي با وجود وســعت زيــاد، جمعيــت نســبي كــم و 
اي، در شــمار آن گــروه از هــاي قبيلــهو استمرار وفاداريپراكنده 

شود كــه از همبســتگي بيشــتري كشورهاي منطقه محسوب مي
 ومي وبرخوردارند. از جهتي هم اين پيوستگي منتج از همگوني ق

هاي سعودي از وجود اجداد زباني اين كشور پادشاهي است. عرب
كنند ات ميخود آگاهي عميق دارند و به آن مباه» خالص« عرب

م اما يــك عامــل مهــ و درباره هويت فرهنگي خود شكي ندارند؛
  هم مذهب است.پيوستگي ديگر وجود دارد و آن

ســازي ملــي اي عمده بــراي يكپارچهخاندان سعودي خود وسيله
 بوده است. اهميت نقش اين خاندان در تشكيل دولــت و هويــت

ر كشــور دملي در نام كشور نمايان شده است. ايــن كشــور تنهــا 
گــذاري گذار آن بوده، ناماي كه بنيانجهان است كه به نام قبيله

  ).286-287شده است (همان:
هرچند سرزمين عربستان داراي يك تاريخ طولاني اســت كــه از 

همگــون، قوميــت  عناصر مهمي چون مركزيت دين اسلام، زبان
عنوان عوامل مهم در ايجاد و تــداوم علــت وجــودي مشترك، به

گيري اين كشور با اين نام و اين دار است، ولي سابقه شكلبرخور
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رســد. فرقــه اقليــت مرزهاي جغرافيايي، به كمتر از يك قرن مي
دهي به يك انديشه سياســي وهابيت و خاندان آل سعود با شكل

هاي مهم ايــن ســرزمين را بــه نفــع ايــده خــود محدود؛ ظرفيت
دند كه برگرفتــه مصادره كرده و نامي براي اين كشور انتخاب كر

هاي موجــود ترين چالشاز خاندان آل سعود است و يكي از مهم
در گسترش يك هويت ملي يكپارچه است كه لازمه تــداوم هــر 

سعودي  -آيد. انديشه سياسي وهابيحساب ميساختار سياسي به
علاوه بر چالش در نام كشور، از نارضايتي شاخه مذهبي تشيع بــا 

و به افزايش كارگران مهاجر كه سهم درصد جمعيت و ميزان ر15
درصد از كل نيــروي شــاغل در ايــن كشــور  50ها به بيش از آن
رسد؛ مواجه است. آل سعود بــا انتخــاب ايــن ايــده، از زمــان مي

استقلال تاكنون، از ايجاد يك هويــت ملــي يكپارچــه كــه تمــام 
شهروندان عربســتان را شــامل شــود، عــاجز مانــده اســت. البتــه 

و  -شده جهــاندرصد از كل ذخاير ثابت25 -ر نفت موهبت ذخاي
درآمدهاي هنگفت ناشي از آن با تجاري شدن آن در اواسط قرن 

هــاي ناشــي از بيستم، تا اندازه زيادي توانسته است بــروز بحران
ســعودي را بــه  –شكاف ايجادشده بين انديشه سياســي وهــابي 

ياسي قادر است اما اينكه تا چه موقع اين ساختار س تأخير بيندازد؛
جهــت جلــوگيري از  -درآمــدهاي فــراوان نفــت -از ايــن ابــزار

هــاي جغرافيــايي و تر شدن ناحيه گرايي متــأثر از ويژگيگسترده
مذاهب غير وهابي و اعتراضات و مطالبات ناشي از آن فائق آيــد، 

كــه بخــش عمــده و اكثريــت طوريآينــده پاســخ خواهــد داد؛ به
ه سياسي برگرفته از فرقه وهابيت از شهروندان عربستان، با انديش

دين اسلام و سيطره كامل خانــدان آل ســعود، بــه دليــل ناديــده 
هــاي گرفتن قسمت اعظم جامعه و عــدم مشــاركت آنــان در رده

ها در تصميمات مياني و فوقاني ساختار سياسي، دخالت ندادن آن
ــان،  ــذهبي آن ــاعي و م ــوق اجتم ــرفتن حق ــده گ اساســي و نادي

مترصد فرصت لازم جهت درخواست مطالبه خود با  اند ومعترض
  تا مسلحانه هستند.  آميزانواع ابزارها، از مسالمت

فشار حكومت آل سعود بر مردم مناطق مختلف عربستان و تأكيد 
بر وفاداري به آل سعود و پيروي از وهابيت با نتايج منفي مواجــه 

 -اناهل تسنن و شيعي –شده و باعث شد ديگر مذاهب اسلامي 
هاي متفاوت اي خود، تلاش نمايند تا ويژگيبا حفظ هويت ناحيه

هــاي لازم بــراي فرهنگي خــود را حفــظ كــرده و حتــي آموزش
 صــورت خصوصــي انجــام دهنــد؛فرزندانشــان را در منــازل و به

بنابراين آل سعود تاكنون نتوانسته است از ابزار آموزش همگــاني 
مند گردد. علــت ازي بهرهسهاي مهم ملتعنوان يكي از مؤلفهبه

آن در نوع نگاه آنان به ديگر فرق اسلامي است؛ كــه مبتنــي بــر 
غيراز وهابيت بــا ســتون فقــرات خانــدان آل نفي كليه مذاهب به

هاي مــذهبي هســتند؛ سعود، در صدد انكار و تكفير ديگر شــاخه
هويتي كه حاكميت آل سعود درصدد تحميل آن بــر ديگــر فــرق 

بر فرقه وهابيت و خاندان آل ســعود اســت، اسلامي است مبتني 
كه بخش كوچكي از قلمرو جغرافياي سياسي عربستان را شــامل 

هاي وهابيــت، انترناسيوناليســتي بــه شــمار شود و حتي ايــدهمي
ــد؛ درحاليمي ــهرون ــه مؤلف ــر هاي ملتك ــي ب ــد مبتن ــازي باي س

  ناسيوناليسم باشد.
كــن اســت بنــابراين، شــيعيان و بقيــه مــذاهب اهــل تســنن مم

شده باشند ولي ازنظــر بقيــه اي در ساختار اقتصادي ادغامتااندازه
ها همچون فرهنگي، مذهبي و اجتماعي؛ بــر حفــظ هويــت جنبه

ن را مستقل خود اصرار دارند. اين گروه اكثريــت جامعــه عربســتا
دهند و حاكميت از به رسميت شناختن هويــت متمــايز شكل مي

دهه اخيــر  5ودي در اين مدت كند؛ دولت سعها خودداري ميآن
نظيــري را در هــاي بيكه درآمــدهاي نفتــي امكانــاتي و ظرفيت

گيــر اختيار آنان قراردادند؛ از ســاختن يــك هويــت مســتقل و فرا
ها در قلمــرو سياســي و مبتني بر به رسميت شناختن همه تفاوت

 ترين مشكل درجغرافيايي اين كشور عاجز مانده و اصولاً اساسي
ر قدرت ه يك هويت فراگير، مذهب وهابيت و انحصادهي بشكل

ستان ســعودي از عناصــر بنابراين عرب آيد؛حساب ميآل سعود به
علت وجودي برخوردار اســت ولــي از پــردازش و پــذيرش يــك 

بند د يكانديشه سياسي موردقبول همه آحاد جامعه كه بتواند مانن
تمركــز ها جامعه را در يــك كليــت واحــد متسبيح همه گوناگوني

م ترين چالش فعلي و آينده براي تــداوكه مهم كند،  ناتوان است؛
  شود. سعودي  قلمداد مي –ساختار سياسي وهابي 

  
گيري يــك اي و نقش آن در عدم شكلهاي منطقهتفاوت

  انديشه سياسي فراگير در كشور عربستان سعودي
حكومت سعودي كنوني در منطقــه بناشــده كــه در طــول تــاريخ 

جزيره رت سياسي متمركــز را تجربــه نكــرده بــود. شــبههرگز قد
اي بــود؛ اي، مذهبي و منطقــههاي قبيلهعربستان شامل حكومت

هــاي ها و گروهاي از خانوادهبنابراين عربستان سعودي، مجموعه
گرفت كه در ربع نخست قــرن متنوع قومي و مذهبي را در برمي

و بــا يكــديگر به تسخير و تصرف عبدالعزيز ابــن ســعود درآمــده 
دار و حــس متحد شدند. اين وحدت سياسي سنن عميق و ريشــه

ها را تحت شعاع قرار نــداد. جوامــع عربســتان تعلق و مالكيت آن
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سازند كــه فاقــد سعودي كنوني، يك اجتماع متكثر را نمايان مي
هاي مذهبي، نمادهــاي تــاريخي، هاي اجتماعي، ديدگاهخاستگاه

هــاي اجتمــاعي مشــترك و يــا شها، ســنن و رســوم و ارزلهجه
  هرگونه حافظه و آگاهي فرهنگي جمعي است.

با بررسي عدم تجانس موجــود در جوامــع اهــل تســنن و تشــيع 
بنــدي بقهطشــيعه، بــراي  -بندي سنيتوان دريافت كه مقولهمي

كند. به گفته غصــان ســلامه، مذهبي چنين جوامعي كفايت نمي
كشــور را تشــكيل توجــه جمعيــت ها اكثريــت قابلگرچــه ســني

وجه از وحدت و انسجام با يكديگر برخــوردار هيچدهند، اما بهمي
رغم فشارهاي مداوم وهابيت، همچنان چهار مكتــب نيستند و به

خــورد. شــيعيان نيــز بــه شده تسنن در كشور به چشم ميشناخته
دهند؛ شــيعيان همين منوال، يك جامعه متجانس را تشكيل نمي

در  و مدينه؛ شــيعيان اســماعيلي و زيــدي امامي در استان شرقي
ــين گروه ــوبي و همچن ــواحي جن ــيعيان نجــران در ن ــايي از ش ه

تــوان گفــت كنند. بدين ترتيب ميكيسانيات در ينبوع زندگي مي
اي، كه اطلاق عبارت اكثريت مذهبي متجانس به چنــين جامعــه

هاي محض ها لزوماً موجوديتاي بيش نيست، چراكه فرقهافسانه
اي، هــاي منطقــهي نيستند، بلكه هر فرقه دربردارنده ويژگيمذهب

اجتماعي و مذهبي اعضاي آن است. حقيقت امر ايــن اســت كــه 
هــاي عربستان سعودي ماننــد لبنــان كشــوري متشــكل از اقليت

را   مذهبي است كه در ميان آنان وهــابيون اقليــت برتــر و حــاكم
  دهند.تشكيل مي

د خاطرنشــان ســاخت كــه در خصوص پراكندگي قومي نيــز بايــ
اند، مركزشــدهاي در منطقــه نجــد متجوامــع چادرنشــين و قبيلــه

آنكه جوامع شهرنشين و سكني يافته عمدتاً در مناطق حجاز حال
كنند. اگرچــه ايــن منــاطق بــه لحــاظ اســمي و حساء زندگي مي

شــده و بــه همگي در قالب جغرافياي سياســي حكومــت گنجانده
ــيكــديگر مي ــا ب ــد، ام شــناختي، ه لحــاظ فرهنگــي، روانپيوندن

انــد. تجربــه شناسي و [جغرافيايي] كاملاً با يكديگر متفاوتجامعه
دهد كه مناطق نجــد، حجــاز، عســير؛ همچنــان بــراي نشان مي

شيعيان استان شرقي بيگانه بوده و بالعكس ساكنان اين منــاطق 
انگارند. تمايز آشكار ميــان منــاطق ايــن نيز شيعيان را بيگانه مي

شدت ريشه در تــاريخ داشــته و بــه پــيش از تشــكيل رزمين بهس
ـــازمي هاي مثال، ريشـــهعنوانگردد. بـــهحكومـــت ســـعودي ب

گرايي در حجاز به تاريخ اسلام و مردمان آن دوره مــرتبط منطقه
كه سپاهيان ابن سعود، حجاز را به تصرف خــود شود. هنگاميمي

اقتصادي -تماعيدليل تمايزهاي آشكار فرهنگي، اج درآوردند، به

ها و و حتــي سياســي ميــان دو منطقــه نجــد و حجــاز، شــكاف
هــاي رغم تلاشرفته شكل گرفت. علياي رفتهاختلافات منطقه

مداوم و مستمر رژيم سعودي جهت ايجاد يك چــارچوب منفــرد 
گيري از اصول و ضوابط قانوني متحد و براي تعبير اسلام با بهره

وهابيــت و ســاير فــرق، اعــم از  يكپارچه، اختلافات ميان جامعــه
تسنن و تشيع عمق و شدت بيشتري يافته اســت. بــدين ترتيــب 

بخش در عربستان ســعودي تلقــي توان دين را نيروي وحدتنمي
هاي هــا در جشــناستثناي اهالي منطقه نجد، ســاير گروهكرد. به

وحدت پادشاهي كه توســط شــهروندان ســعودي منــاطق ديگــر 
كنند. حكومت سعودي همواره تلاش ميشود، شركت نبرگزار مي

اي لبــاس و نمود تا هويــت، نمادهــا، مناســك، تــاريخ و تاانــدازه
ها تحميــل كنــد. هاي خاص خود را بر ساير مناطق و گروهلهجه

وهابي نيز ماننــد تمــامي فاتحــان، تمــايلي بــه  -رهبران سعودي
كم به لحاظ نظري ملــزم ايجاد يك هويت ملي كه آنان را دست

ذيرش اصل شراكت پيروان و تابعين خود در مناطق سياســي به پ
توان گفت كــه و اقتصادي كشور نمايد؛ نداشتند. بدين ترتيب مي

گرايي وهابي، قلمروگرايــي نجــدي و گانه فرقههويت ملي در سه
اقتدارگرايي سعودي تبلور و ظهور يافتــه اســت، گــو اينكــه ايــن 

هــا و اداريهويــت در ترغيــب مــردم بــراي دســت شســتن از وف
رو، حكومت ســعودي ازاين تقيدهاي سنتي خود ناكام مانده است.

رغم همچنان يك حكومــت نامتجــانس و نــاهمگن اســت، علــي
ها و اقدامات صــورت گرفتــه توســط خانــدان ســلطنتي در تلاش
ها و پيوندهاي سنتي گيري از نوگرايي جهت تبديل وفاداريبهره

ها و منــاطق ثيري از گروهبه هويت ملي، به كمك ادغام تعداد ك
گرايي همچنان گرايي و فرقهگرايي، قبيلهدر حكومتي نوپا؛ منطقه

در  1966مانده است. جوزف مــادوني در ســال به قوت خود باقي
اين رابطه چنين نوشته است كه، مردم همچنان خــود را نجــدي، 

توان گفت كه تا ايجاد رو ميپندارند، ازاينحجازي يا عصيري مي
حكومت سعودي متحد و ظهور يك آگاهي ملي راه زيــادي يك 

هاي در پيش است. اين تنوع و ناهمگوني دروني، در قالب لهجــه
متفاوت، مناســك و مراســم مــذهبي خــاص، غــذاهاي مختلــف، 

اي، هاي بــين منطقــهويژه فقدان ازدواجاي و بههاي منطقهلباس
: 1386،وضوح انعكاس يافتــه و نمايــان شــده اســت. (ابــراهيمبه

). حكومــت ســعودي از زمــان تشــكيل ســاختار  94،95، 76،80
هــاي ســعودي، توانســته بــا اســتفاده از تاكتيك -سياسي وهابي

گرايي را كــه متــأثر از هاي ناشــي از منطقــهمختلف، بروز بحران
ســني، حجــازي و  تقسيم جامعه به بــومي و غيربــومي، شــيعه و
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ي،... كنتــرل نمايــد. انجدي، وهابي و غير وهابي، شهري و قبيله
قبل از تجاري شدن نفت و درآمدهاي حاصل از آن، با وعده بــه 
ديگر اقوام بــراي مشــاركت در حكومــت، و بعــد از دســتيابي بــه 

هاي حاصل از فروش نفــت، درآمدهاي عظيم نفت؛ از طريق پول
هــاي عمرانــي در سازي را با عملي ســاختن پروژهفرايند يكپارچه

ها و عملياتي كردن آمــوزش هاي و بزرگراهزمينه احداث فرودگاه
همگاني رايگان و ديگر اقدامات، پيامــدهاي حاصــل از  شــكاف 

را تقويــت كنــد.  ملي سازييكپارچه اي  را كاهش و زمينهمنطقه
ولي اين ساختار از بازتوليد يك انديشه سياسي مبتني بــر لحــاظ 

 –د دولت كردن همه اقوام و مذاهب، تاكنون ناتوان بوده و فرآين
سازي در اين قلمرو سياسي، همچنان ناقص و ناتمام است و ملت

سعودي در  –هاي تداوم حكومت وهابي ترين چالشيكي از مهم
  حال و آينده خواهد بود.

  
  گيري نتيجه

دهنده علت وجودي و هويت در اكثــر كشــورهاي عوامل تشكيل
جهان، عناصر تركيبي هســتند. هرچنــد كشــورهاي معــدودي در 
جهان وجود دارند كه تك ساختي در عناصر علت وجودي هستند 
مانند عنصر اسلام در ايجاد كشور پاكستان؛ ايران جزو كشورهاي 

ها در ايجاد علت وجــودي و هويــت محســوب با گوناگوني مؤلفه
كه عوامــل چندگانــه: ايرانيــت، مــذهب شــيعه، طوريشود. بهمي

د. تــا قبــل از روي كــار كننده دارنها و تجدد، نقشي تعيينقوميت
كننده علت وجــودي آمدن صفويان، ايرانيت و اقوام، عوامل تعيين

سال حكومت صفويان، مذهب شــيعه نقــش  230بودند. در مدت 
كننده داشته است؛ در دوره مشروطيت و نهضت ملي شدن تعيين

ترين نقش را ايفا صنعت نفت، انديشه سياسي ناسيوناليست، مهم
پهلوي اول و دوم، ايرانيــت، نقــش اساســي را  كرد؛ در دورانمي

كرد و در دوران پيــروزي انقــلاب اســلامي و بعــدازآن، بازي مي
كننده بوده است كه با توجه بــه عنوان عامل تعيينعنصر شيعه به

هاي فرهنگي موجود در آن، توانست انقــلاب را پيــروز و ظرفيت
آن در  تداوم آن را تضمين كند. هرچند عنصــر تجــدد كــه تبلــور

هاي مكتــوب، رســانه انتخابات، تشكيل مجلــس،  ناسيوناليســم،
ها، آزادي بيان و ... بوده با وقــوع انقــلاب مشــروطيت از دانشگاه

ها قــرار ابتداي قرن بيستم با شدت و ضعف در كنار بقيــه مؤلفــه
داشته و امروز نيز بعد از عنصر شيعي انقلاب نقــش مهمــي را در 

 كنــوني، حكومــت  اگر در شرايط كند.تحولات اجتماعي ايفا مي
 هايبين مؤلفه بتواند در مسيري گام بردارد كه اسلامي جمهوري

 يكهيچ كه كند برقرار معقول تعادل يك شيعه مذهب و ايرانيت
 و قــومي هــايتفاوت بــا را دو ايــن بتواند و نكنند نفي را ديگري

 ساســياح ناسيوناليسم و كند سازگار كشور در موجود تجددگرايي
 ناسيوناليسم به را محلي تعلقات به وابستگي چون هايشاخصه با

 تبــديل  كشــور ملي منافع به تعلق چون هاييشاخصه با عقلائي
 منطقــي جهــت تجــدد مهم دستاوردهاي از ديگر طرف از و كند

؛ كنــد برداريبهره كشور ايحاشيه مذاهب و اقوام مطالبات كردن
 پديده يك كه نوين را گرايي بيلهق از متأثر جديد جنبش تواندمي

ها و تحقيقات ژنتيكي اخير ظرفيت اين به عنايت با  است جهاني
 از ندارد، وجود ايران در غيربومي قوميت كه نشان داده است هيچ

ــه هــويتي هايپتانســيل ديگــر طريــق  آميزيمســالمت نحــو ب
 ولــي، دشــوار و طــولاني است راهي كه هرچند؛ نمايد وفصلحل

  .تاس شدني
عراق، كشوري است مصنوعي، كــه ســاكنين آن ســابقه زنــدگي 

ن از طولاني در كنار هم را ندارند، ســرزميني اســت كــه اقــوام آ
ابتــداي قــرن بيســتم بــر اســاس نيــاز اســتعمار در يــك كشــور 

اند، عمر كوتاه و تاريخ سياسي پرمخاطره و خونين آن شدهتعريف
ليل قلمرو فعلي، به ددهد كه ادامه ساختار سياسي آن با نشان مي

هاي انديشه سياسي، علت وجودي و هويت فراگيــر، فقدان مؤلفه
رســد تنهــا انديشــه سياســي اي از ابهام است. به نظر ميدر هاله

هاي جامعــه چنــد قــومي و چنــد فدراليزم با لحاظ كردن واقعيت
مذهبي عراق، قادر اســت بــر مشــكلات ناشــي از فقــدان علــت 

هاي كه تشــكلفــائق آيــد. درصــورتيوجودي و هويت در عراق 
ت موجود در عراق بر روي يك مدل حكومتي مبتني بر به رســمي

هــاي هــا و گوناگونيمذاهب و تفاوت ها وشناختن تمامي قوميت
ها در يك قانون فدرال، به ها و لحاظ كردن آنموجود در بين آن

ديشــه توافق نرسند، عراق فعلي به دليل فقدان علت وجودي و ان
 ه اقلــيم كــردي،عربي و يا س -اسي فراگير به دو اقليم كرديسي

شــيعي و ســني تجزيــه خواهــد شــد و پيامــدهاي جغرافيــاي و 
جــوار آن،  ژئوپليتيكي آن علاوه بــر ايــن كشــور، قلمروهــاي هم

  را نيز متأثر خواهد كرد. ويژه كشور مابه
 هايي چــون: كشور عربســتان ســعودي بــا توجــه بــه مؤلفــه

ترين امــاكن اســلامي و ســلام، اســتقرار مقــدسخاستگاه ديــن ا
اقوامي با اصالت و تاريخي طــولاني، از شــرايط مناســبي جهــت 

عنوان يك كشور به نام عربستان نه عربســتان ســعودي تداوم به
اما چالش فعلي و آينده اين كشور در بعد ســاختار  برخوردار است؛

مامي سياسي، فقدان يك انديشه سياسي فراگير است كه در آن ت
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مذاهب و اقوام بــه رســميت شــناخت شــوند و حقــوق سياســي، 
ها اعاده گردد. حكومــت وهــابي اجتماعي، اقتصادي و مذهبي آن

هــاي سعودي تاكنون به مدد درآمدهاي سرشار نفت و حمايت –
هاي منبعث از فقدان انديشه سياسي المللي، تا حدي بر چالشبين

كــه اگــر ايــن حكومــت رســد فراگير فائق آمده، اما بــه نظــر مي

سعودي بر تمام اركان قدرت و  –همچنان بر تسلط اقليت وهابي 
هاي قومي و مذهبي اكثريت جامعــه، اصــرار ناديده گرفتن تفاوت

آينده، مواجــه  ورزد با دو گزينه تجزيه ژئوپليتيكي و سرزميني در
 خواهد شد.
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